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وقتی  که پاییز سررسید

کوچه ما شد نقاشی

خش وخش وخش صدا اومد

صدای جارو فراشی

باد اومد و یواش یواش

برگا رو از شاخه ها چید

انگار یه نقاش رو زمین

یه فرش برگی رو کشید

برگای رنگی رنگی هم

توی هوا می رقصیدن

انارا رو درختمون

با همدیگه می خندیدن

سراینده: مریم زارعی

خنده انار
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ــا قایقــش  ــه ب ــوی برک ــق قشــنگ داشــت. ت ــک قای ــوری ی قورق
مشــغول بــازی بــود. لاک پشــت کوچولــو بــه او گفــت: میشــه مــن 
ــت  ــش را پش ــوری زود قایق ــم؟ قورق ــازی کن ــت ب ــا قایق ــم ب ه
ســرش قایــم کــرد و بــه لاک پشــت کوچولــو گفــت: نــه، نمیشــه، 
خــودم می خــوام بــا قایقــم بــازی کنــم. لاک پشــت کوچولــو یــک 
ــا  ــوری ب ــردن قورق ــازی ک ــه ب ــت و ب ــه نشس ــار برک ــه کن گوش
قایقــش نــگاه کــرد. در همیــن موقــع جوجــه اردک کنــار برکــه 
آمــد و دیــد کــه قورقــوری بــا یــک قایــق قشــنگ مشــغول بــازی 
کــردن اســت. جوجــه اردک بــه قورقــوری گفــت: میشــه مــن هــم 
بــا قایقــت بــازی کنــم؟ قورقــوری گفــت: نــه! امــا تــو هــم مثــل 
لاک پشــت کوچولــو می تــوانی بــه بــازی کــردن مــن نــگاه کــنی. 
جوجــه اردک کنــار لاک پشــت کوچولــو نشســت و هــر دو بــا هــم 
بــه بــازی کــردن قورقــوری بــا قایقــش نــگاه کردنــد. امــا کم کــم 

ــابقه ی  ــم مس ــه باه ــد ک ــم گرفتن ــا تصمی ــت. آنه ــر رف ــون س حوصله ش
ــم  ــا ه ــد و ب ــنا می خندیدن ــابقه ش ــع مس ــا موق ــر دو آنه ــد. ه ــنا بدهن ش

ـشـوخی می کردـنـد و حـسـابی خوـشـحال بودـنـد

ــود از  ــده ب ــابی ذوق زده ش ــا، حس ــازی آنه ــدن ب ــه از دی ــوری ک قورق
ــا لاک پشــت و  کارش پشیمــان شــد. او فهمیــد کــه اگــر از همــان اول ب
جوجــه اردک، قایق بــازی می کردنــد بــه همه شــان خیــلی بیشــتر خــوش 
می گذشــت. بــا خــودش تصمیــم گرفــت و بــا صــدای بلنــد جوجــه اردک 
و لاک پشــت کوچولــو را صــدا زد و بــه آنهــا گفــت: میشــه مــن هــم بــا 

شــما بــازی کنــم، میشــه مــن هــم بــا شــما مســابقه ی شــنا بدهــم؟

آنها هم گفتند: بله! میشه! 

ــنا  ــابقه ی ش ــد از مس ــد بع ــته باشی ــت داش ــم دوس ــر ه ــت: اگ ــوری گف قورق
یـم. بـازی کنـ فـر قایقـ سـه نـ هـر ـ یـم ـ می توانـ

ــن جــوری بیشــتر  ــدر خــوب!... ای ــد: چق دوســتانش خوشــحال شــدند و گفتن
ـخـوش میـگـذره

و هرسه باهم قایق بازی کردند و از دوست بودن با هم خوشحال شدند.

نویسنده: لیلا زرقی

با هم بازی کنیم
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راهنمای جدول بازی  ستاره ها 
در ایــن بــازی، هــر ردیــف، ســتون و 
ــتاره  ــک س ــد ی ــگ بای ــه ی پررن ناحی
ــد  ــتاره ها نمی توانن ــد. س ــته باش داش
هــم  بــه  چســبیده  خانه هــای  در 
مــورب.  به صــورت  حــتی  باشــند، 
ــتاره را  ــک س ــه ی ــتی ک ــن وق بنابرای
ــد،  ــرار می دهی ــع ق ــک مرب ــل ی داخ
ــراف  ــای اط ــام مربع ه ــد تم می توانی
ــه  ــر را ک ــای دیگ ــز مربع ه آن، و نی
در همــان ردیــف و همــان ســتون 
قــرار دارنــد، حــذف کنیــد. بــرای 

یـد جـه کنـ یـر توـ شـکل زـ بـه ـ نـه ـ نموـ

در خانه های خالی عددی از 1 
تا 4 بنویسید به طوری که در 
هر سطر، ستون، و هر مربع 

چهارخانه، عدد مشابه نداشته 
باشد. برای مثال به جدول 

اعداد زیر و جواب آن نگاه 
کنید

جدول اعداد



5

یه روز که من بودم تو خونه تنها

نی نی جونی اومد به خونه ی ما 

لُپُ گلی بود و صورتش توپولو 

قد و بالاش ریزه بود و کوچولو 

با دست و پاهای کوچیک و تمیز 

با دوتا چشم مشکی و ریزِِریز

 تو تخت بچگیِِ من که خوابید

 روی تنش بود یه پتوی سفید

نی نی جونی روی سرش مو نداشت

مامان به جاش کلاه آبی گذاشت 

همش پیش مامان جونم شیرمی خورد

با گریه هاش حوصلهمُُ سر می برد 

دوستش نداشتم نی نی رو من زیاد 

به خونمون هم نمی خواستم بیاد 

مامانِِ من دیگه مامان اون بود 

گفتم حالا از خونمون برو زود 

من نمی خوام دیگه باشی تو خونه 

بیرون برو ساکت و بی بهونه

یه روز که من بیدار شدم صبحِِ زود 

نی نی جونی تو خونه ی ما نبود

اومده بود کنار من عزیز جون

تا مامانم باشه پیش نی نی جون

5

نی نی جونی 
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 عزیز جونم می گفت نی نی بیماره

طفلکی تب داره و حال نداره 

 بیا با هم دعا کنیم ما براش 

تا بپیچه بازم تو خونه صداش

 

دلم یهو آب شد و افتاد زمین 

برای نی نی جونیِِ نازنین 

من نی نی رو می خواستم اون موقع زود

کاشکی نی نی جونی تو خونمون بود 

گفتم خدای خوبِِ من خداجون 

نی نی جونی رو به خونه برسون 

 وقت غروب اومد به خونه خندون 

نی نی جونی با مامان و بابا جون 

6
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گفتم نی نی خوش اومدی به خونه 

کوچولوی ناز و عزیز دردونه 

حالا دیگه باید بمونی پیشم

دوسِِت دارم ازت جدا نمیشم

نی نی جونی حرفهای من رو فهمید

چون که همش برای من می خندید

سراینده: زهراسادات طباطبایی

﻿
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اهداف: تقویت مهارت های فیزیکی و افزایش خلاقیت
لوازم مورد نیاز: کاغذ، مداد یا ماژیک، سیخ چوبی یا نی، چسب مایع

بر روی کاغذ دو دایره می کشیم و با قیچی 
آنها را می بریم. 

روی یکی از کاغذهای بریده شده چهره 
آدمک و یک دایره دیگر می کشیم.

بعد دو دایره بریده شده را با چسب مایع 
آغشته کرده و روی هم می گذاریم به طوری 

که سیخ چوبی در میان آنها قرار گیرد. 
با چرخش سیخ چوبی در کف دست، نقاشی 

ما شروع به حرکت می کند. 

کاردستی - نقاشی متحرک
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ــت  ــک دش ــود. ی ــکی نب ــود، ی ــکی ب  ی
ــان  ــر از درخت ــود. پ ــزرگ و سرســبز ب ب
ــک  ــر از آب. و ی ــه ای پ ــد و رودخان بلن
آســمان آبی و دوتــا دوســت قدیــمی؛ 

یـد بـاد و خورشـ ـ

آنهــا همدیگــر را خیلی دوســت داشــتند. 
یــک روز بــاد بــه خــودش مغــرور شــد و 
از خورشیــد خواســت کــه بــا هم مســابقه 

قـدرت بدهند ـ

ــردی از آن دشــت سرســبز  ــک روز م ی
گــذر می کــرد. بــاد بــه خورشیــد گفــت: 
ــو   ــه ت ــم را ب ــه قدرت ــده ک ــش رسی وقت

نـشـان بدـهـم. خورشـیـد ـهـم قـبـول کرد

ــا  ــش را جمــع کــرد و ب ــام نیروی ــاد تم ب
تمــام زورش بــه ســمت مــرد شــروع بــه 

وزـیـدن ـکـرد

ــد  ــه خورشی ــا ب ــش در می آورد ت ــرد را از تن ــت م ــت: الان ک ــاد گف ب
یـاد اـسـت نـد ـکـه قدرـتـش چـقـدر زـ بـت کـ ثاـ

آن مــرد خیــلی ســردش شــده بــود، امــا کتــش را محکم تــر بــه دور 
خــودش می پیچیــد. بــاد دوبــاره وزیــد. تــا اینکــه خســته شــد و دســت 
از تلاش برداشــت. حــالا نوبــت خورشیــد بــود کــه قدرتــش را نشــان 
ــاس  ــمی احس ــرد ک ــد. اول م ــد و درخشی ــد درخشی ــد. خورشی بده
ــمی  ــد ک ــت. خورشی ــش برداش ــتش را از روی کت ــرد و دس ــا ک گرم
بیشــتر تابیــد. مــرد خیــلی گرمــش شــد و بــا دســت خــودش کتــش 
را درآورد. بــاد از باختــش در ایــن مســابقه خیــلی ناراحــت شــد. ولی 

خورشـیـد ازاینـکـه برـنـده ـشـده ـبـود خوـشـحال ـبـود

ــول  ــاد قب ــد. ب ــا دوســتی همیشگی شــان را از دســت ندادن ــا! آنه ــا بچه ه ام
کــرد کــه خورشیــد زورش بیشــتر از اوســت. ولی خورشیــد گفــت: دوســت 
مــن، هرکــسی زورش بــرای کارخــودش بیشــتر اســت. بــاد بــا شــنیدن ایــن 
حــرف خیــلی خوشــحال شــد. و خورشیــد و بــاد همیشــه مثــل دوتــا دوســت 

ـخـوب ـبـا ـهـم ماندـنـد

نویسنده: امیرحسین صارمی 
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جواب جدول ستاره ای

جواب جدول اعداد
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بچه های عزیز سلام! 

ــدنی  ــم خــوب و دی ــا یــک فیل ــم شــما را ب ــروز می خواهی ام
آشــنا کنیــم. یــک فیلــم جدیــد کــه احتمــالا تــا حــالا ندیدیــد؛ 

فیلــم »میشــان غیرممکــن«

میشــان غیرممکــن یــک فیلــم پــر از ماجراجــویی و هیجــان 
ــتی و  ــا دوس ــه ب ــد چگون ــاد می ده ــا ی ــه بچه ه ــه ب ــت ک اس
همــکاری می تواننــد بــر چالش هــا غلبــه کننــد! داســتان 
دربــاره گــروهی از دوســتان شــجاع اســت کــه تصمیــم 

می گیرنــد یــک ماموریــت بــزرگ را انجــام 
دهنــد. آنهــا بایــد یــک تبهــکار را پیــدا و او را 

نـد قـف کنـ متوـ

هرکــدام  فیلــم  ایــن  شــخصیت های 
یــکی  دارنــد.  را  خــود  خــاص  ویژگی هــای 
می توانــد  و  اســت  باهــوش  خیــلی  آنهــا  از 
نقشــه های عــالی بکشــد، و دیگــری خیــلی 
ــا در  ــت ت ــاده اس ــه آم ــت و همیش ــجاع اس ش
خطرهــا کمــک کنــد. بــا هــم، ایــن دوســتان یــاد 
می گیرنــد کــه اگــر بــه یکدیگــر اعتمــاد کننــد 
ــزی را  ــر چی ــد ه ــد، می توانن ــم کار کنن ــا ه و ب

انــجام دهــند

و  خنــده دار  صحنه هــای  از  پــر  فیلــم 
هیجان انگیــز اســت کــه شــما را بــه خنــده 
وادار می کنــد. میشــان غیرممکــن نــه تنهــا 
بچه هــا  بــه  بلکــه  اســت،  ســرگرم کننده 
می آمــوزد کــه دوســتی و همــکاری چقــدر مهــم 
ــروه  ــن گ ــا ای ــا ب ــوید ت ــاده ش ــس آم ــت. پ اس
شــجاع همــراه شــوید و از ماجراجویی هایشــان 

ــلذت ببرــید!

معرفی فیلم میشان غیرممکن
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